
نون و خمیربازی

تا سر نکنم در سرت ای مایهٔ ناز
کوته نکنم ز دامنت دست نیاز

هرچند که راهم به تو دورست و دراز
در راه بمیرم و نگردم ز تو باز

نعل درگاه:تیر یکپارچه ای از بتن، چوب، آهن که 
در بالای درگاه نصب می شود.

پوتر بتنی: نعــل درگاه بتنی همراه با میلگرد به 
شکل معینی ساخته می شود.

مامان فرمان هایش شروع شد؛
علیرضا برو تو چوب ها را خرد کن، چوب تر توش 
نباشه و الا دود راه می اندازه و جمیله خانم غرولند 
که چشمام درد اومد. فرزانه بدو برو کف مطبخ را 
آب پاشــیدم جارو بزن. اکرم تو هم کمکش جاها 
را پهن کن. ســفره آرد را بالا پهن کن تخته خونه 
وردنه تیل برگــرم بذار رو تخته خونه. مهدی بدو  
تــا فرزانه و اکرم مطبــخ را روبراه می کنند تو  هم 
کمک کــن فرغون را بیار تا آرد را از ســر کو چه 
بیاریم. همگی مشــغول کارهایی که مامان گفت 
شدیم. من شــب هایی که فرداش نون می پختیم 
خواب نداشــتم، از هیجان اینکه فــردا یه گلوله 

بزرگ خمیر گیرم میاد و حسابی بازی می کنم.
-اکرم
- هان

آخ جون فــردا خمیر داریم. کجاش آخ جون داره 
همــش باید بدو بدو کنم، مــن خمیر گیرم میاد. 
آره خوش بــه حال تو مــن از الان هولم گرفته. 
کاش منــم مثل تو بچه بــودم. مامان چوب را تو 
تنور ریختم. یه بغل هم خردشــده گذاشتم کنار 
حیاط که تو دســت و پاتون نباشــه، دست درد 
نکنه بپر حموم که هم خستگیت دربیاد، هم برای 
فردا خمیره تمیز باشی، مامان مطبخ آماده است، 
مهدی بدو برو آبگرمکن را نفت کن. ســاعت سه 
بود که بابا از اداره اومد، بعد که ناهارش را خورد، 
مامان گفت: بریم خمیر را ها کنیم که تا صبح ور 
بیاد. اکرم فرزانه را ببر حمام تمیز بشورش خودمم 
خمیر را ها کردم میام. )خمیر را درســت می کنم 
و ورز می دهم( تا شــب هم حمام رفته و کارها را 

انجام دادیم.
 ســاعت ۹ مامان تلویزیــون را خاموش کرد. زود 
بخوابید که فردا صبح زود بیدار بشــین. ســاعت 
هشــت صبح با بوی نون تازه از خواب بیدار شدم. 
اول دســت و صورتم را شســتم و بعد دویدم تو 
حیاط به طــرف مطبخ. اومدم بــرم تو که جمیله 
خانم یهو با ســیخچه جلوم گرفت. کجا کجا، بچه 

نجســه برو کنار. من زدم زیر گریه. مامان بگو من 
دیروز حمام بودم نجس نیستم. دختر دایی مامان 
بتول خانم که خیلی مهربون بود اشاره کرد هیچی 
نگو. همین طور که داشــت چونه نون را رو تخته 
خونه بــاز می کرد نصف چونه خمیــر به من داد. 
من لبخند زدم و ســر تکــون دادم. بدو اومدم تو 
اتاق و عروسکم را آوردم. نشستم به بازی و همش 
بــه جمیله خانم غر می زدم کــه یهو اکرم دادش 

دراومد.
-همش سرت بند بازیه!

- چکار کنم؟
بدو تو اتاق بزرگ ملافه پهن کن

لطفاً درســت، نه که کار من را دربیاری، باشــه؟ 
خمیر به دســت رفتم ملافه پهن کنم یادم رفت 
نشستم به درست کردن کاسه و لیوان با خمیر که 

اکرم با یه بغل نون اومد و یه چنگول ازم گرفت.
-دهن پر خاک شــده مگه نگفتم ملافه ها را پهن 
کن. زدم زیر گریه اکرم گرفت هولم داد و  ا ز اتاق 
بیرونم کرد، خفه شــو حوصلــه زر زرت را ندارم. 
منــم دوباره رفتم با خمیرم بــه بازی کاش امروز 
تموم نشه با یه گلوله خمیرم کاسه قوری بشقاب 
همه چی درست کرده بودم. خمیر نداشتم اومدم 
دم مطبخ که فریاد جمیله خانم بلند شــد تو که 
دوباره اومــدی! آخه آخه خمیرم تموم شــد. آه 
خمیر و برکت خدا که واسه بازی نیست بدو برو با 
عروسکت بازی کن. باز بتول خانم یه گلوله خمیر 
بهم داد. فرزانه جــون دیگه. نمی تونم بهت خمیر 
بدم.مامان یه داد سرم زدم که فرزانه از تو دست و 
پا برو کنار. منم اومدم شروع کردم به بازی، مهدی 
و علیرضا دســته های نون را می آوردند و اکرم تو 

کل اتاق ها ملافه پهن می کرد تا خشک بشه.
-علیرضــا، مهدی، اکــرم نگاه کنیــد انگار صف 

نونوایی شده،
اون ها که از صبح در خدمت مامان بودن خســته 
فقط چپ به من رفتند. مهــدی هلم داد و گفت 
بــرو کنار خوش خیال. بعد ناهار خمیر به دســت 
خوابم برد. وقتی از خواب بلند شــدم اومدم بیام 
توی حیاط که دیدم توی ایوان همه نشســتن به 
عصرونه خوردن. یه گوشــه ایستادم، جمیله خانم 
گفــت ببین چطور خودش را مظلــوم میکنه، بیا 

بشین نون تازه با کره مربا بخور.

   فرزانه امجدی  
   نویسنده

داســتان »دختری که رهایش کردی« به قلم 
نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی »جوجو مویز«، 
جایزه ی برتر ســال را گرفته است. او همچنین 
نویســنده ی چند اثر مشهور دیگر شامل »من 
پیــش از تو«، »پس از تــو« و »هنوز هم من« 
است که از پرفروش های نیویورک تایمز به شمار 
می آیند. نویســنده در آغاز داســتان »دختری 
کــه...« از یک بچه خوک تعریــف می کند که 
سوفی لفور )شــخصیت اصلی داستان( به دوراز 
چشــم ســربازهای آلمانی بچه خوک را بزرگ 
می کند تا مردم روستای سنت پرونه از گوشتش 
تغذیه بکنند. سوفی لفور و خواهرش در هتلشان 
به اجبار از کمندانت و سربازها پذیرایی می کنند. 
همسر سوفی )ادوارد لفور، که به جنگ رفته بود( 
از او یک پرتره کشیده و این پرتره که در راهرو 
هتل قرار داشــت، کمندانــت را به خود جذب 
می کند. سوفی لفور از کمندانت تقاضا می کند 

او را به اردوگاهی که شوهرش آنجاست، بفرستد. 
تابلو کشیده شده از سوفی لفور یک قرن بعد به 
دست زنی به نام لیو می رسد که همسرش آن را 
به او هدیه داده است و خانوادہ لفورها به دنبال 
این تابلو می گردند. داستان این کتاب، روایت یک 
ماجراجوی ای است که تا لحظه ی آخر نمی توانید 
حدس بزنید چه اتفاقی قرار اســت بیافتد و در 
پایان، خواننده را به شــدت شگفت زده می کند. 
نویســنده بسیار ظریف، تاریخ را زنده می کند و 
ترس ها، دلهره و شجاعت را به تصویر می کشد. 
با خواندن این داستان به طور ملموس می توانید 
پی ببرید که در طول تاریخ انســان های زیادی 
وجود داشته اند که مورد خشونت و قضاوت های 
کورکورانه قرار گرفته اند؛ اما در این داستان نکته ی 
قابل توجهی نیز وجود دارد: بی رحمی و سنگدلی 
سربازهای آلمانی و خشم مردم گرسنه ی روستا؛ 
مردمی که حتی غذا و محصولات خودشــان را 
برای شــان جیره بندی کرده بودند. در بخشی از 
داســتان می خوانیم: اول تخم مرغ ها، دو جین. 
به دست یک ســرجوخه  آلمانی و پوشیده در 
یک ملحفه  ســفیدرنگ تحویل داده شد. انگار 
که داشــت جنس قاچاق تحویــل می داد! بعد 

نان ها، سفید و تازه در سه ســبد. بعدازآن روز 
در نانوایی میلی به نان نداشتم، ولی نگه داشتن 
آن نان های تازه، ترد و گرم تقریباً من را مســت 
می کرد. مجبور بودم اورلین را بالا بفرستم، زیرا 
می ترسیدم که نتواند در برابر وسوسه ی کندن 
یک لقمه از نان ها مقاومت کند. بعد شــش مرغ 
که هنوز پرهای شان کنده نشده بود و صندوقی 
از کلم، پیاز، هویج و ســیر وحشی. بعد از این ها 
شیشــه های گوجه، برنج و سیب، شیر، قهوه و 
سه قالب بزرگ کره. آرد، شکر و شیشه ی شراب 
از جنوب. من و ایلنِ هر محموله را در ســکوت 
تحویل می گرفتیم. آلمان ها رســیدهایی به ما 
می دادند که مقدار دقیق هر کدام را نوشته بود. 
دزدی کار آسانی نبود! این داستان سعی دارد به 
مخاطب بفهماند که انسانیت، آلمان و روسیه ای 
نمی شناسد. می توانید یک کمندانت آلمانی در 
قلب جنگ جهانی باشید اما همچنان انسانیت 
در سرزمین قلب تان حکم فرما باشد. اگر مایل به 
خواندن این کتاب بودید، پیشنهاد می کنیم این 
کتاب را با چاپ نشر »فانوس دانش« و ترجمه ی 
محمدجواد نعمتی تهیه و مطالعه بکنید، چون 

ترجمه ی روان و بسیار لذت بخشی دارد.

یادداشتی بر رمان »دختری که رهایش کردی« نوشته »جوجو مویز«

انسانیت،نژادنمیشناسد!

   سلما بهمنی  
   منتقد ادبی

کتــاب حاوی یک مقدمه کوتاه و ۱۶۲شــعر 
سپید است. مقدمه کتاب: »تجلی یک عشق 
شوی... سرشار از خود شدن و تو با قلبت این 
حجم عظیم نور را با قلم موی عشــق، صیقل 
دهی و جهان، هم مســیر رؤیاهایت شود...« 
شــاعر می خواهد از مرزهای تن گذر کند، از 
خود بگذرد و تجلی یــک روح در آینه دیدار 
شود. مقدمه انگار خود یک شعر است و از نگاه 
این نگارنده، اگر شاعر، مضامین این شعرها را 
هم به همین شیوه می نوشت، بهتر بود و بهتر 
می شــد. همه حرف شاعر در این دفتر، عشق 
است.غلیان و خلجان عشق است.ترمینولوژی 
واژگانی شــاعر هم عشق اســت که اغلب با 
کلمــات و ترکیب هــای تصویــری مذهبی- 
عرفانی، آذین بسته شده اســت: »سجده وار 
بر زمین ســجود، هفت وادی عشق، تسلیم و 
رضا و فنا، شــمس وارانه، آغاز الفبای عشق، 
سهم سخاوت خدا، بالین عشق، رد پای گنگ 
عشق، شکوه بلند عشق، عروج، بهشت، خدا، 
ضریح چشمان، دســتار سپید عشق، آغوش 
ناب عشق، بیشه خشــکیده قلبم، سجده گاه 
عشــق، دیواربه دیــوار خدا، مرغــان ملکوت 
اعظمــش، ملکوت عــرش ...« ایــن واژه ها و 
ترکیب های اضافی تشبیهی و استعاری، حال 
و هوای شــعر را عارفانه و آئینی کرده است.

شعر مدرنیسم امروز ما معمولاً از این کلمات 

و ترکیب هــا تن می زند، غیرازاین که شــاعر 
بخواهد زیرپوشش  این کلمات، وارد محرمات 
)تابوها( بشــود و یا فضای مهوشی بسازد و از 
این کلمات و ترکیب ها آشــنایی زدایی کند. 
غفاری فرد اما این هــا نمی کند، او هیچ گونه 
تمهید رازورانــه و تابویی برای اشــعار خود 
ندارد، صاف وصادق اســت: »شمس وارانه به 
محضر حضورت می آیم، بــا من عریان خود، 
ســجده وار بر زمین سجودت، من از مرز مرغ 
آمین هایت، عمری است سجاده بر دوش گذر 
کرده ام، شهر به شهر، آبادی به آبادی، از هفت 
وادی عشــق گذشــتن، گذر از منیت خود ... 
تسلیم و رضا و فنا ...« این نگاه، شعر را کمی 
تخفیف می دهد، عرفــان خانقاهی، جبرگرا، 
ضد استدلالی، مرید و مرادی و انتزاعی است.

این عشق تسلیم شــدن محض است.عرفان 
بدوی پســان اســت و نگاه به عقب و ارتجاع 
اســت و »غریب و مبهــوت، از برم می گیرد، 
سراب می سازد مرا ...« شاعر خودش می داند 
که سرانجام عرفان در عصر اصطکاک فلزات، 
به سراب ختم می شــود. غفاری فرد در شعر 
»بگــذر از من« با زبان و نگاه حافظ می گوید: 
»مرا بگذار و وارهان زهرچه رنگ و ریاست که 
رنگ تملــق و دو رنگی عجیب آزارم می دهد 
...« ادبیات، اخلاق نیســت، ادبیات دنبال آن 
چیزی است که نیست، دنبال آن چیزی است 
که باید باشــد ولی اخــلاق دنبال آن چیزی 
که هســت، عرفان هم همان است که شاعر 
می گوید: »فراتر از زمان/در بعدی فراســوی 
ابعاد خاکی زمین، ایمان دارم ...« شاعر جهت  
دوربین نگاهش را به سمت آسمان برده است 

و مانیفست ابژکتیوی نیمایی را کنار گذاشته 
است: »می رسم به رســتگاه زندگی، جایگاه 
عشــق های بی زوال، سفره نانی، در بغل دارم، 
برای روزهای تیرگی...« شاعر، عشق های این 
جهانی را زوال پذیر می داند، می خواهد خودش 
را از هر منیت تطهیر کنــد، او می خواهد به 
»ســوگ تنهایی« بنشــیند. شــاعر از دور با 
معشــوق در تماس اســت: »من از بوسه های 
بی پایان نگاهم، بر ضریح چشمانت...سخن به 
میان می آورم ...« عشــق حقیقی و معنوی در 
این هر زمان، عشق اروتیکی »هماهنگی تن و 
روان و وجدان شهوی برافروخته« است. آدمی 
باید به کسی عشق بورزد که از لحاظ ذهنی و 
قلبی هماهنگ باشد و بعد او را تنگ در آغوش 
بگیرد. این، عشق مدرن امروز است. شاعر باید 
از غار تنهایی خود بیرون بیاید. عشق افلاتونی 
تمام شــده اســت: »آن قدر به من نزدیکی، از 
نفس پاک تر ...که بعضی وقت ها، فکر می کنم، 
از این همه نزدیکی، ما به هم نمی رســیم ...« 
غفاری فرد باید زبان و نگاه ش را تغییر بدهد، 
خودش هم می گوید: »و زبان این دنیا، چقدر 
با زبان جهان من ناآشناســت.« نیما می گوید 
با زبان گذشــتگان و مردگان نباید حرف زد، 
باید زبان امروز و زبان روزمره را با زبان رسمی 
تلفیق کرد و باید با زبانی وصفی و روایی، شعر 
را به مجرای طبیعی کلام آورد. اس و اســاس  
حرف نیما این اســت: نــگاه ابژکتیو، جهت 
دوربین نگاهت را به سمت پایین بیاور، مابقی 
حرف ها زیرپوشش  همین کلام هضم می شود. 
حبیبه غفاری فرد توانایــی آن را دارد که به 

اینجا برسد.

بررسی دفتر شعر »آغاز الفبای عشق« حبیبه غفاری فرد

آنقدربهمننزدیکی،ازنفسپاکتر

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

محســن میهن دوست، شاعر، نویسنده و پژوهشــگر فرهنگ عامه در 
۷۸ســالگی از دنیا رفت. بعدازاینکه در فضای مجازی خبر درگذشت، 
این نویســنده و پژوهشــگر فرهنگ عامه دست به دست می شد، پس 
از ســاعاتی، سیندخت میهن دوســت، فرزندش در پیام کوتاهی خبر 
درگذشت او را تأیید کرد. پیش تر دختر او گفته بود پدرش مجموعه ای 
از بیماری ها را دارد. در پاییز ســال گذشــته به دلیل شکستگی لگن 
مدتی در بیمارســتان بستری بود. محسن میهن دوست )زاده ۸بهمن 
ســال ۱۳۲۳ در مشــهد(، نویســنده، پژوهشــگر، اسطوره شناس، 
مردم شــناس و شاعر بود. او مقاله ها و کتاب های زیادی در زمینه های 
فرهنگ عامه، اسطوره شناســی و مردم شناســی نوشــته  است. از آثار 
میهن دوست می توان به »اوسنه های عاشقی«، »باکره های پری زاد«، 
»سنت شــکن«، »نــه کلیــد«، »اگر من بــی دم، تو هــم بی دم«، 
»گفتاری از ســیاووش شــاهنامه«،  »پژوهش عمومی فرهنگ عامه«،  
»اوســنه های پهلوانی - تغزلی و درنگــی تحلیلی و نظری در آن ها«، 
»اوســنه های بخت و درنگی تحلیلی نظری در آن ها«،  »اوســنه های 
خواب و درنگی تحلیلی و نظری در آن ها« ، »ســمندر چل گیس: سی 

و سه اوسانه«،  »اوسنه های چندموضوعی و درنگی در اصطلاح »مکر 
زن!«،  »افسانه های دشت توس، پریان آب، انار بهشتی« ، »کله فریاد: 
ترانه هایی از خراسان«، »داستان کیخسرو از زبان راوی دشت توس«، 

»اسطوره آب، چیستی پری« و »عاشقانه های گریز« اشاره کرد.

محسنمیهندوست،پژوهشگرفرهنگعامهونویسندهدرگذشت
 چهره

نقد ادبی

داستانک

جلال الدین ســادات آل احمد، مشــهور به جلال 
آل احمد در یازدهــم آذر ۱۳۰۲ در محله پاچنار 
تهران در خانــواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش 
ســیداحمد طالقانی، از روحانیان برجستۀ زمان و 
مادرش، خواهرزاده شــیخ آقابزرگ تهرانی بودند. 
وی پس از اتمام دبســتان بــه دلیل مخالفت پدر 
با تحصیــل در مدارس وقت ضمن انجام کارهایی 
چون ساعت سازی و سیم کشی برق، شبانه درسش 
را در دارالفنون ادامــه داد.آل احمد پس از پایان 
دبیرســتان، به درخواست پدر برای آموختن علوم 
دینی راهی نجف شد اما پس از چند ماه به ایران 
بازگشــت. وی سال ۱۳۲۲ تحصیل در دانشسرای 
عالی را آغــاز کرد و ســال ۱۳۲۵ درحالی که به 
تحصیل در دوره دکترای ادبیات فارســی مشغول 
بــود آن را رها کــرد و به قول خــودش »از آن 
بیماری )دکتر شدن( شفا یافت« جلال آل احمد 
تیر ۱۳۲۶ به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و معلم 
شــد و این شــغل را تا پایان عمــر حفظ کرد. او 
ســال ۱۳۲۹ نیز با سیمین دانشــور ازدواج کرد. 
آل احمد از جمله روشــنفکرانی بــود که پس از 
کودتــای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تحت نظارت ســاواک 
قرار گرفته و فعالیت هایش کنترل می شد. انتشار 
مقاله غرب زدگی که بعدها تبدیل به کتاب شد در 
نخستین شماره کیهان ماه که زیر نظر وی منتشر 
می شد باعث فشار بیشــتر ساواک بر او شد. روند 
انتقاد از سیاست های دوران پهلوی از طرف جلال 
آل احمد حتی در خارج از کشــور ادامه داشــت. 
او در سفر ســال ۱۳۴۳ خود به آمریکا با شرکت 
در دوازدهمین کنگره ســازمان دانشجویان ایرانی 
مقیم آمریکا در شــیکاگو مطالب انتقادی را علیه 
مسئولان کشور و اوضاع سیاسی و اجتماعی بیان 
کرد. آل احمد سال ۱۳۴۶ به دنبال چاپ مقاله ای 
انتقادی پیرامون جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی 
بار دیگر از ســوی ساواک احضار شد. او که کم کم 
متوجه عدم هرگونه اصلاح در چارچوب نظام وقت 
مملکت شــده بود، توجهش بــه دین اندک اندک 
بیشــتر شد. انتشار سفرنامه حج به نام »خسی در 
میقات« در ســال ۱۳۴۵ به وضوح بیانگر رویکرد 
جدیــد آل احمد اســت.جلال آل احمــد دین را 
نه تنها به عنوان تحرک بخشی جامعه تلقی می کرد، 

بلکه در تلاش بود که احساس و تجربه را با دانش 
دینی تکمیل کند.وی در طول فعالیت سیاســی و 
هنری خود آثار زیادی را به رشــته تحریر درآورد. 
در سال ۱۳۲۴ با چاپ داســتان زیارت در مجله 
ســخن به دنیای نویســندگی قدم گذاشت و در 
همان ســال، این داســتان در کنار چند داستان 
دیگر در مجموعه دیدوبازدید به چاپ رســید. در 
طول ســال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ »اورازان«، »تات 
نشــین های بلوک زهرا«، »هفت مقاله« و ترجمه 
مائده های زمینی را منتشر کرد و در ۱۳۳۷ مدیر 
مدرسه و سرگذشت کندوها را به چاپ سپرد. دو 
ســال بعد در یتیم خلیج را درباره جزیره خارک 
چاپ کرد. سپس از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ نون و القلم، 
ســه مقاله دیگر، کارنامه سه ســاله، غرب زدگی، 
سفر روس، ســنگی بر گوری را نوشت و در سال 
۱۳۴۵ خســی در میقات را چاپ کرد. در خدمت 
و خیانت روشنفکران، نفرین زمین و ترجمه عبور 
از خط قرمز از آخرین آثار اوست. جلال آل احمد 
ســرانجام به صورت بســیار ناگهانی ۱۸شــهریور 
۱۳۴۸ در اسَــالمِ گیلان درگذشــت و پیکر وی 
به سرعت تشــییع و به خاک سپرده شد که باعث 
رواج شایعاتی درباره قتل وی توسط عوامل ساواک 
شد. جلال آل احمد وصیت کرده بود که جسد او 
را در اختیار اولین ســالن تشریح دانشجویان قرار 
دهند اما پیکرش در مســجد فیروزآبادی شهرری 
به  امانت گذاشــته شد تا بعدها آرامگاهی در شأن 
او ایجاد شــود که این کار هیچ گاه صورت نگرفت.

روی سنگ قبر کوچک و بدون نام او، تنها امضایش 
دیده می شود.

یادآوری روز درگذشت جلال آل احمد 

روزی که روح ناآرام، آرام گرفت

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

دانشمندپروری برای سفر به ماه
فضانــوردان در حــال گذراندن دوره آموزشــی 
زمین شناســی در ســطح جهانی تحــت برنامه  
»پانگه آ« هستند. در این دوره، کاوشگران فضایی 
برای تبدیل شــدن بــه دانشــمندان میدانی، با 
فعالیت هایی همچون انتخاب مکان های مناســب 
برای فــرود بر ماه طی مأموریت آینده آرتمیس و 
طراحی عملیات علمی، به چالش کشیده می شوند.  
الکساندر گرســت، فضانورد آژانس فضایی اروپا و 
استفانی ویلسون از ناســا، دوره فشرده ای را آغاز 
کرده انــد که آن ها را به سراســر اروپا خواهد برد. 
این دوره آموزشی به آن ها یاد می دهد که چگونه 
ســنگ های علمی مرتبط را جمــع آوری کنند و 
به طور مؤثر مشــاهدات زمین شناســی خود را با 
تیم هایی که در زمین مســتقر هســتند، در میان 

بگذارند. 
الکســاندر می گوید: اکنون که آغاز دوره جدیدی 
از اکتشــافات فضایی نزدیک است، اهمیت زیادی 
دارد که مــا فضانوردان، پایه  و اساســی از دانش 
زمین شناســی ســیاره ای کســب کنیم. در این 
مرحله، درس هایی که از گذشته زمین آموخته ایم 
را با اکتشاف ماه و مریخ ادغام می کنیم. الکساندر 
و استفانی یاد می گیرند که چگونه به اهداف علمی 
در ماه و مریخ  دســت یابند و  به صورت مستقل و 
همچنین هماهنگ با تیم های علمی مســتقر در 

زمین کار کنند. 
لوردانا بســون، سرپرســت پروژه پانگه آ می گوید: 
خدمــه پانگه آ کــه متشــکل از دانشــمندان و 
مهندسان سیاره شناسی اروپایی هستند، اطمینان 
حاصــل خواهند کــرد که با اســتفاده از بهترین 
روش های زمین شناسی به فعالیت می پردازند. ما 
از آن هــا می خواهیم که جالب ترین نمونه ها را در 
طول سفرهای آتی خود پیدا و جمع آوری کنند و 
برای آموزش به خصوص در مورد محل مأموریت و 

فرود آماده باشند. 
پــروژه پپانگــه  ترکیبی از آموزش هــای نظری و 
ســفرهای میدانی است که در رشته کوه دولومیت  
ایتالیــا بــا آموزش هایی در مورد زمین شناســی 
مریخ و ســیارک ها در دره بلترباخ آغاز می شــود. 
از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ ســپتامبر، الکساندر و استفانی، 
 )Ries( ردپای فضانوردان آپولو را تا دهانه ریس
در آلمان دنبال خواهند کــرد. این دهانه یکی از 
بهتریــن دهانه هــای برخوردی حفظ شــده روی 
زمین اســت که خدمه آمریکایی قبل از پرواز به 
ماه در آنجا مورد آموزش قــرار گرفتند. آموختن 
در مــورد فعل وانفعــالات زمین شناســی بیــن 
فعالیت های آتش فشانی و آب که دو عامل کلیدی 
در جستجوی حیات هستند، هدف سفر به مناظر 
آتش فشــانی لانزاروته )Lanzarote( اسپانیا در 

نوامبر ۲۰۲۲ است. 
کارآموزان دوره پنجم پانگه آ، همگی آموزش های 
علمی گســترده ای را قبل از مأموریت های فضایی 

خود گذرانده اند.
 الکساندر گرست، ژئوفیزیکدان و آتش فشان شناس 
که فرماندهی ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( را 
در ســال ۲۰۱۸ بر عهده داشــت، بیش از ۵۷۰۰ 
طلوع و غروب خورشید را در فضا گذرانده است. 

وی جســتجو بــرای یافتــن پاســخ هایی برای 
پرســش های علمی نه تنها در مدار، بلکه بر روی 
زمین را جذاب می داند. این دانشمند همچنین در 
سال ۲۰۱۹ به انجام اکتشاف زیرزمینی پرداخت. 
وی می گوید: پروژه پانگه آ به ویژه برای من به عنوان 
یک ژئوفیزیکدان آموزش دیده که کارهای میدانی 
زیــادی در گذشــته انجام داده ام، جالب اســت. 
تاکنون این کارهای میدانی را تنها در زمین انجام 
داده ام، اما امیدوارم که این موضوع را تغییر دهم. 
ایــن فضانورد اروپایی به همراه ویلســون، یکی از 
فضانوردان ارشد ناسا و عضو تیم آرتمیس، در این 

پروژه حضور خواهند داشت.
 ویلســون می تواند اولین زنی باشد که پا بر سطح 
مــاه می گــذارد. وی بیــش از ۴۲ روز را در فضا 

گذرانده است.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 مهم نیســت تو خونه کی با کی دعواش شده، 
همیشه همه چیز ســرِ بچه وسطی خراب میشه، 
انتخــاب تاج به عنوان رئیس فدراســیون فوتبالم 

تقصیر ما بود. )مکنزی(
 بابام: قوطی چایی کجاســت؟ مامانم: شما مردا 
تــوی عمرتون نمیتونین چیزی رو به تنهایی پیدا 
کنید! چایــی تو کابینت ادویه هاســت، تو قوطی 

کاکائو که روش نوشته نمک. )نیما(
شما بپذیر رابطه دو نفری که با هم خوبن الزاما 
قرار نیست پایدار بمونه و هی نپرس شماها که با 
هم خوب بودین چرا جدا شــدین گارداسیل هم 

))Mehran .نزدی نزن
  خدایــا این چه دردیه همــش دارم به کلمات 
مختلــف و نحوه ساختشــون فکــر می کنم. آخه 
شــوفاژ؟ چرا یکی باید یه وسیله گرمایشی بسازه 
اسمشــو بذاره شــوفاژ؟ آخه ش و ژ رو از کجات 

دراوردی؟ رو چه استدلالی؟ )زندانی پنجم(

مجازستان


